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  . ، و شهر و بندري در استان گيلان)مرداب( شهرستان و تالاب بندر انزلي،
 تن، كـه از آن      119،827ش،  1375جمعيت طبق سرشماري     (شهرستان بندر انزلي   )1

در كرانـة   ). انـد   ، شهرنـشين و بقيـه روستانـشين بـوده         %82ر23 تن،   98،544ميان  
جنوب غربي درياي خزر، در شمال غربي استان گيلان واقـع و مـشتمل اسـت بـر                  

. رود فرضه، و ليچـارگيِ حـسن    /و دهستانهاي چهار فريضه     ) مركزي(بخش حومه   
، از  )در شهرسـتان رشـت    (ق به بخش لَشتِ نِـشا       از شمال به درياي خزر، از مشر      

سرا، و از مغرب بـه رضوانـشهر محـدود            جنوب به شهرستانهاي رشت و صومعه     
انزلـي  ) مـرداب (تـالاب   . دهاستوآباديهاي آن در دشت، در كنار مرداب و ر        . است

 گـودة    قلـم (علـي بـاغ و بهـشتي          درجنوب و مشرق و مغرب، و جزاير طالقاني، پيله        
از زيــا داراي انــواع .  گــودة كوچــك و ميــان پــشته در آن قــرار دارد، قلــم)بــزرگ

پرندگان و ماهي، خرگوش، شغال، گـراز و روبـاه، و از گيـا داراي انـواع درختـان                   
شغل . بار و ميوه است     محصول عمدة آن برنج و كنف و صيفي و تره         . جنگلي است 

شـهرك دهكـدة    در انزلي،   . اصلي مردم، زراعت، صيد ماهي و شكار پرندگان است        
، احداث  )ش1375(ساحلي در سمت شرقي اراضي غازيان، پيش از انقلاب اسلامي           

. گـذرد  راه اصلي رشت ـ آستارا، از طريق شهر و بندر انزلي، از آن مي . شده است
كيلـومتري مغـرب      يكي از آباديهاي بزرگ آن، كپورچال است كه در حـدود بيـست            

ان امـروزي  تس ـشهر. ـ آستارا واقع است) شطالِ (انزلي، بر سر راه انزلي ـ هشتپر 
 نـام    بـه (ش، بـه عنـوان بخـش        1316قانون تقسيمات كشوري در      بندر انزلي، طبق  

در بيـستم شـهريور     . تـشكيل شـد   ) اسـتان يكـم   (در شهرستان رشت    ) بندر پهلوي 
، بخشهاي بنـدر پهلـوي و شـفارود، از شهرسـتان رشـت جـدا و تبـديل بـه                     1322

خيـز اسـت و گـاهي آب          اي زلزلـه    انزلـي منطقـه   . يكم شـد  شهرتسان و تابع استان     
 . كند هاي آن پيشروي مي درياي خزر در كرانه



بزرگترين مرداب درياي خزر، به عمق حـدود سـي تـا نـود              . انزلي) مرداب(تالاب   )2
يمتر و مساحت تقريبي يكصد كيلومتر مربع، عمدتاً در شهرستان انزلي واقـع             تسان

نزديـك آبـادي گلوگـاه،      ( تا مغرب شهرستان انزلـي       شده كه از پيربازار در مشرق     
مـرداب در   . امتداد دارد ) حدود نُه كيلومتري مغرب انزلي در دهستان چهار فريضه        

تــالاب انزلــي از جنــوب بــه . ايــن حــدود، بــسيار نزديــك بــه دريــاي خــزر اســت 
سرا و رشت، و از شمال به كرانـة دريـاي خـزر محـدود، و                  شهرستانهاي صومعه 

بخش جنوبي يـا تـالابِ سـياة كِـشيم كـه ظـاهراً           ) الف: ند قسمت است  مشتمل بر چ  
اين تالاب محدود است از شـمال بـه اراضـي آباديهـاي             . ويژه است » كوسيستمي«

، از جنـوب بـه   )جزيره واري در امتداد شرقي ـ غربي مرداب انزلي   شبه(ماهروزه 
. خش مركـزي  ب) سرا، و از مشرق به فومن و بخش مركزي تالاب انزلي؛ ب             صومعه

، از جنـوب بـه      )بخش سـوم مقالـه    (محدود است از شمال به بندر و شهر انزلي          
محـدود اسـت    . بخش غربي ) پيوندد؛ ج   اي به درياي خزر مي      سرا، و با تنگه     صومعه

از جنوب به زمينهاي شمالي آباديهـاي مـاهروزه و آبكنـار، از شـمال بـه اراضـي                   
حـدود  . ش مركـزي تـالاب انزلـي      جنوبي دهستان چهار فيضه، و از مشرق بـه بخ ـ         

ي، خالكـائ بهمنبر، نَرگـستان، مرغـك،   : ريزد، از جمله  بيست رود به تالاب انزلي مي   
از گيا، در   . رودبار، گازرودبار، هندخاله و پيربازار      رودخان، ترغه   آور، ماسوله   پلنگ
توسـكا،  ،    واش، آلاله   كنف، شب خُسب، جِگَن، ديلَكي، تَلخه     : ي پيرامون مرداب  ازمينه

ريد كه از نِي آنها حصير و         مردابي و چندين گياه ديگر مي       هزارني، نيلوفر آبي، لاله   
از جملـه آزاد، سـوف، سـفيد،        ( از زيـا داراي انـواع مـاهي         . بافنـد   زنبيل و سبد مي   

اي،   از جمله كاكـايي نقـره     (و انواع پرندگان    ) ماهي  خاويار، سيم، كولي، كپور، اردك    
بيـشتر  . اسـت ) از، خوتكـا، طَـرلان، انـواع اردك و چنگـر       قو، پرسـتوي دريـايي، غ ـ     

هـاي   در كرانـه . رونـد  پرندگان آن مهاجرند و براي گذراندن زمستان بـه آنجـا مـي    
 . شود مرداب، مرغ و خروس و گاو و گاوميش پرورش داده مي

از شـمال   (و سـرتوك    ) از شمال (وا    بيرون: وزد كه عبارت است از      در آنجا بادهايي مي   
در زمـستان، كـه     ) از شمال و شمال غربي    (ر بهار و تابستان و پاييز؛ خزري        د) شرقي

وزد؛ و    وا كه باراني است و در پاييز و زمستان مي           كند؛ بيروت گيله    آنجا را طوفاني مي   
  ). از مشرق(وا  خشك/ وا كنار گيله

پيش از احـداث راه اصـلي       ) ش1320ـ1304(در دورة قاجاريه و اوايل دورة رضا شاه         
شدند و   ـ بندر انزلي، كشتيها از درياي خزر و از راه تنگه، وارد مرداب انزلي مي رشت

رفتند و از پيربازار تا رشت خـط آهنـي        پيش مي ) پيش بندر رشت  ( از آنجا تا پيربازار     



پـس از ايجـاد اسـلكه و بارانـداز در غازيـان و              . به طول هفت كيلومتر احداث شده بود      
 ـ تهران و مرمت موج شكنها و سـاختن دو پـل، بتـدريج     احداث راه بندر انزلي ـ رشت 

  . راه دريايي انزلي ـ پيربازار از اهميت افتاد
، بزرگتـرين   ) تـن  98،544ش،  1375جمعيت طبـق سرشـماري       (بندر و شهر انزلي    )3

كيلومتري شمال غربي شـهر رشـت         در چهل . بندر شمال ايران، و مركز شهرستان     
 كيلومتري شـمال غـرب آن       149 آستارا در    واقع شده و شهر مرزي    ) مركز استان (

گاهي .  است 6ر2، و ميانگين حداقل دماي آن ْ      28ر6ميانگين حداكثر دماي آن ْ    . است
باد شمالي از شهريور تا اواسط      . رسد  متر مي ي ميل 400ميزان بارش ساليانة آن به      

آبان، و بادهاي بهاري و تابستاني در روز از مشرق و شبها از سوي جنوب غربي       
: بندر و شهر انزلي از سه قسمت عمده تشكيل شـده كـه عبـارت اسـت از                 . وزد  يم

كـه  (چهار فريـضه    ؛ و قسمتي از انتهاي شرقي دهستان           ميان پشته  ةغازيان، جزير 
  ). اند گفته در گذشته به آن قصبة انزلي مي

دو دماغــه، ازمــشرق از انتهــاي زمينهــاي غازيــان و از مغــرب از انتهــاي زمينهــاي چهــار 
، در  )1914(در آغاز جنـگ جهـاني اول        . كند   و شهر را از درياي خزر جدا مي        ريضه، بند فر

 750شكن شرقي به طـول        موج(ساخته شد   » مول«شكن به نام      ها دو موج    انتهاي اين دماغه  
ــي  ــر؛ غربـ ــر480متـ ــا از )  متـ ــر آنهـ ــد 1314و تعميـ ــاز شـ ــشهر، ج(ش آغـ ، 2ايرانـ

  ). 1482ـ1480ص
بـه طـول حـدود هفتـصد متـر تـالاب انزلـي را از ميـان دو                   ) بـابي (اي    درياي خزر با تنگـه    

اين تنگه در نزديك جزيرة ميان پشته به دو قسمت          . دهد  شكن به درياي خزر پيوند مي       موج
يابد و ديگري جزيرة ميان پشته        يكي مستقيم به سوي مرداب جريان مي      : تقسيم شده است  

بازار، بـه   سيسات سابق اقتصادي و شنبه زند و پس از عبور از كنار تأ         دور مي  را از شمال  
پشته را به غازيان، و پلي ديگر ميـان پـشته             پل غازيان جزيرة ميان   . شود  مرداب منتهي مي  

اين پلها،  ). ش1317ـ1315: تاريخ ساخت پلها  (كند    را به قسمت غربي شهر انزلي متصل مي       
رفـت و آمـد از      . ه بـود  بلند بادباني، ابتدا متحرك ساخته شد       به دليل گذشتن كشتيهاي دكل    

تأسيسات شـيلات، و    . گيرد  نيز صورت مي  ) لوتكا(غازيان به قسمت غربي، از تنگه با قايق         
اكنـون مـوزة نيـروي      (يي و اسلكه و بارانداز در غازيان، كاخ سـلطنتي سـابق             نيروي دريا 

  در قـسمت غربـي شـهر قـرار گرفتـه            ها و مهمانخانه    پشته، بلوار و مغازه     در ميان ) دريايي
گـاهي آب مـرداب و زمـاني آب دريـا در تنگـه      . بلوار در امتدادكرانة تنگه قـرار دارد      . است

  . يابد جريان مي



هـا و مراكـز اقتـصادي عمـدتاً در            ها و تأسيسات رفاهي و سكونتگاهها و مغازه         مهمانخانه
رفـت و آمـد بـين قـسمت مـشرق و            . قسمت غربي شهر در مغرب بلوار قرار گرفتـه اسـت          

گرفـت، و   بـا قـايق صـورت مـي    ) تا اوايل دورة رضـا شـاه      (يش از احداث پل     مغرب شهر پ  
كنـد و   هاي شني، دريا را از شهر جدا مـي          كنند و كرانه    امروزه گاهي با قايق رفت و آمد مي       

بنـدر انزلـي مـسافران      . شـود   از زيباترين استراحتگاههاي ايران در تابـستان شـمرده مـي          
ي شني در امتداد كرانة درياي خزر در ايـن سـو و آن              پلاژها در زمينها  . پذيرد  فراواني مي 
. روهاي شهر درختـان نـارنج كاشـته شـده اسـت             شكنها قرار دارند، و در پياده       سوي موج 

در (شـد     ، بندر پهلوي خوانـده مـي      )پيروزي انقلاب اسلامي  (ش  1357 ش تا    1304انزلي از   
در قـسمت   ). ييد كـرده بـود    را رسماً تأ  » پهلوي«به  » انزلي«ش، فرهنگستان تغيير نام     1314

ديگر شهر انزلي، آبادي غازيان بـا هفـت مـسجد و چنـدين زيارتگـاه قـرار دارد، از جملـه                      
احتمالاً بناي آن به طايفة سرخي      (، و مسجد سرخي     »مسجدِ خان «مسجد جامع مشهور به     

بندر انزلي در سابق با كشتيهاي تركمني       . كه چاه مقدسي در كنار آن هست      ) منسوب باشد 
و بنـدرگز   از طريق مرداب و پيربازار و رشت و درياي خزر، با آسـتارا و بـاكو                 ) بادباني(

  . پيوندهاي اقتصادي داشت
بـه  . آمـده اسـت  » آب انزلـي « بـه صـورت      865 نام مرداب انزلي نخستين بـار در         .پيشينه

اميره محمد رشتي از راه گسكر به فُرضه خُمام، به كشتي نشـسته از آب               (نوشتة مرعشي   
در آن هنگام خمـام بـه عنـوان         ). 354ص؛ نيز   297ص(» زلي بگذشت و بر رشت تاخت     ان

ت داشـت، زيـرا در                    پيش  بـه   706بندر رشت، شايد هم پيش بندر قسمت غربي رشـت اهميـ
كاشاني مطالـب خـود را از       ). 60ص(در ساحل قرار داشت     ) خمام(= نوشتة كاشاني، همام    

ش، 1364رابينـو،   ( نوشـته اسـت      652حـدود   زوزني اخذ كرده و زوزنـي مطالـب خـود را            
رسد كه درياي خزر در آن سالها در شـمال گـيلان پيـشروي داشـته                  به نظر مي  ). 179ص

بنـابراين، مطالـب    . با دريا حدود چهـار كيلـومتر اسـت        امروزه فاصلة مستقيم خمام     . است
: گويـد   ينيمة اول قرن هفدهم، كه م ـ     /در نيمة اول قرن يازدهم    ) 37ص(سفرنامة اولئاريوس   

، درست به نظـر     »شود  ديده مي ] انزلي[= در همه درياي خزر تنها يك جزيره به نام انزيل           «
به نوشـتة بهلِـر، فاصـلة مـرداب در          ) 1313ـ1264(شاه    رسد، زيرا در دورة ناصرالدين      مي

سـي ذرع بـود     ] در نزديكي گلوگاه، نـُه كيلـومتري مغـرب انزلـي          [مغرب آن با درياي خزر      
نـشيني دريـاي خـزر در آن دوره بـوده، و ظـاهراً                ن فاصـله بـه سـبب عقـب        كه اي ) 21ص(

نامِ قصبه و سپس شهر و بنـدر انزلـي،          . پيوسته است   هاي پيش خزر به مرداب مي       دردوره
، نيروي اعزامي   1135/1722در  ). 56پور، ص   سرتيپ(از نام مرداب انزلي گرفته شده است        

 انزلي شدند و از طريق پيربازار بـه رشـت           پطركبير به فرماندهي شيپوف، از روسيه وارد      



حـاكم گـيلان، بـا كمـك        . دار مستقر كردند    آمدند و در بيرون تنگه در دريا سه كشتي توپ         
حاكم گسكر و آستارا، با حدود بيست هزار نفر كه غالباً كشاورز مسلح به شمشير بودند،                

ــرد       ــرك ك ــيلان را ت ــشون روس گ ــرانجام ق ــد و س ــه كردن ــها مقابل ــا روس ــارت لا(ب كه
  ). 58پور، ص ؛ سرتيب280ـ276ص
، گملين قدمت آبادي انزلي را بيش از پنجاه سال ندانـسته و افـزوده اسـت                 1183/1771در  

شود و بين آنها كليساي ارامنه قرار دارد و تعـداد             كه به دو قسمت قديم و جديد تقسيم مي        
 1201در  ). 151ـ ـ150ش، ص 1366رابينـو،   (رسـد     ساختمانهاي بندر به حدود سيصد مـي      

، در ميان پشته با نيروي آقـا        )خان  اُتُل/ اُتُرخان(خان فومني     يتقشون حاكم گيلان، امير هدا    
و هدايت خان هنگام فرار به باكو كشته شد         خان قاجار درگير شد، اما شكست خورد          محمد

خـان را بـه دشـمن      بـه قـولي روسـها هـدايت       ) [59پـور، ص    ؛ سـرتيپ  19مفتون دنبلي، ص  (
ژوبـر، فرسـتادة نـاپلئون، كـه در ايـن           ]. يدخان را به قتل رسان      اش دادند و او هدايت      ديرينه

 خانـة   150انزلـي بـيش از يكـصد تـا          : نويـسد   هنگام به ايران آمده، دربارة وضع انزلي مي       
، بـار ديگـر   1220/1805در ). 336ص(چوبي پوشيده ازني ندارد و تابعِ خانِ گـسكر اسـت     

چيـان گيلانـي، بـه    انزلي به دست روسها افتاد و قشون روس وارد پيربازار شدند، اما تفنگ        
السيف قشون روس ناچار      باشي گيلاني، آنان را نابود كردند و بقيه         سركردگي ميرزا منجم  
مفتـون دنبلـي،    ؛ نيز 1476، ص 3ش؛ ج 1367ـ1363السلطنه،    اعتماد(به باكو عقب نشستند     

، حكومت گـيلان، از جملـه بنـدر انزلـي، در دسـت خـسروخان               1230كه در   ). 159ـ158ص
ــي  ــد ت(گرج ــيسمتول ــود) فل ــاخت   . ب ــراوان س ــاي ف ــي بناه ــو، (او در انزل ش، 1366رابين

و نخستين توسعه يـافتگي در بنـدر انزلـي بـه دسـت او        ) 59پور، ص   ؛ سرتيپ 152ـ151ص
در نتيجه، . اعي بيشتري با روسيه برقرار شودم اجت صورت گرفت تا پيوندهاي اقتصادي  ـ

از جملـه   . مناسبات اقتصادي پيدا كـرد    ايران از طريق بندر انزلي، با باكو و حاجي طرخان           
بناهايي كه در دورة خسروخان گرجي ساخته شد، دو قلعه در دو سـوي دهانـة تنگـه، دو                   

رابينـو، همـان،    ( متـري فـانوس دريـايي بـود          35بازاري مشرق بر دريا و برج         كاخ، راسته 
دولـه در   ال   به دستور ميرزا عبدالوهاب معتمـد      1235در  ). پور، همانجا   ؛سرتيپ155ـ154ص

؛ رابينــو، همــان، 209لاهيجــاني، ص(ســاخته شــد » قــصرمعتمدي«انزلــي قــصري بــه نــام 
  ). 154ـ152ص

رسـيده، و در ايـن       ، جمعيت انزلي به هشتصد تن مـي       1256در  ) 80ص(به نوشتة خودزكو    
، در زمــان ســلطنت 1260در ). 10همــان، ص(داشــته اســت  بــاب خانــه 160هنگــام شــهر 

گـوش در سـاحل       خان تبريزي دو قلعة پنج      ندس ميرزا ابراهيم  ، مه )1264ـ1250(اه  محمدش
ــرد    ــا كـ ــي بنـ ــرداب انزلـ ــو، (مـ ــلطنت 1269در ). 152ش، ص1366رابينـ ، در دورة سـ



شاه، جمعيت انزلي بالغ بر سيصد خانوار بود و بازاري داشت كه در آن بيشتر                 ناصرالدين
رزا ابــراهيم، در بــه نوشــتة ميــ). 22، 16بهلــر، ص(شــد  كالاهــاي روســي داد و ســتد مــي

طايفـة سـرخي كـه در اوايـل دورة صـفويه از دهِ      (شهر انزلي دو محلـه و دو طايفـه      1276
، )سرخكَ در سه فرسنگي سمنان به اين ولايت آورده شده بودند، و طايفـة محمـد رضـي                  

شـيعه بودنـد و      باب دكان داشت و مـردمش همگـي          160سه مسجد، سه تكيه، دو حمام و        
پـشته    وي از محصولات خربزه و هندوانه و حـصير ميـان          . دانستند  تركي و فارسي هم مي    

بــاني  و كرجــي] ملاحــي؟، مــاهيگيري=[بــرد و شــغل اهــالي را ســماكي و مــالائي  نــام مــي
شده و در آنجا و توابع آن         به گفتة او، در انزلي و غازيان كمي ابريشم توليد مي          . نويسد  مي

). 326ـ ـ316ملگونـف، ص  ؛ نيـز  202ـ ـ200ص(آمـده اسـت       مركبات فراوان بـه عمـل مـي       
از طريـق انزلـي صـورت    ) ابريـشم و مـاهي و خاويـار و قـالي    (صادرات گيلان به روسيه   

فـانوس  (شـاه، در انزلـي منـارة سـرحد      ، بـه دسـتور ناصـرالدين   1278در . گرفته است  مي
ــري ــد  ) بحـ ــاخته شـ ــاد(سـ ــسلطنه،  اعتمـ ــ1363الـ ، 1286در ). 1842، ص3ش، ج1367ــ

 عزم سياحت گيلان حركت كـرد و پـس از گذشـتن از رشـت، از طريـق                   شاه به   ناصرالدين
پيربازار، با حكيم طولوزان و ديگر رجال ايراني با كشتي بخاري كوچكي از طريق مـرداب                

  ).  به بعد30ناصرالدين قاجار، ص(انزلي به بندر انزلي رسيد 
اعتمادالـسلطنه،  ( بـه انزلـي رفـت        1290شاه بار ديگر براي سـفر بـه اروپـا، در              ناصرالدين

ــ1363 ــو، 1939، ص3ش، ج1367ـ ــ1367؛ هم ــ1708، ص3ش، ج1368ـ ، 1293در ). 1710ـ
شيلات درياي خزر، از آستارا تا رود اترك، به اسـتپان مـارتينوويچ ليانـازوف، بازرگـان                 

ايـن امـر باعـث    ). »شيلات«المعارف فارسي، ذيل  دايره(ارمني تبعة روسيه، اجاره داده شد     
 شتغال ماهيگيران در بندر انزلي شد، اما دشـواريهاي فراوانـي نيـز بـراي              درآمد دولت، و ا   

 بر اثر رونق گرفتن تجارت با روسيه، جمعيت انزلـي افـزايش             1294در. كشور به بار آورد   
جمعيت بندر انزلـي حـدود هـزار    ) 294ـ293ص(نوشتة كارلاسرنا  در همين زمان به     . يافت

غـدار و قـايقران بودنـد و در فـصل مـاهيگيري،             خانوار بود كه اغلـب اهـالي مـاهيگير و با          
ك سـود كـردن     م ـاهالي در كار شيلات هم به تهية خاويار و ن         . شد  جمعيت شهر افزوده مي   

.  امتــداد بـازار قــرار داشــت در] در قـسمت غربــي [هــاي شــهر  خانـه . پرداختنــد مـاهي مــي 
، 1297در  . شـهر داراي درختـان نـارنج و ليمـو بـود           .  بـود  حصيربافي هم در شـهر رايـج      

آهن ماوراء قفقاز، از بندر باكو در كنار درياي خـزر بـه بنـدر بـاطوم در كنـار دريـاي                        راه
ســياه، احــداث شــد كــه بــه رونــق تجــارت و رشــد شهرنــشيني در بنــدر انزلــي انجاميــد  

، 1327در  . از همين زمان، بتدريج بندر انزلي دروازة اروپا نام گرفـت          ). 1الملك، ج   افضل(



، از طريق انزلي به روسـيه       )1327ـ1324: حك(شاه    اد صغير، محمدعلي  پس از پايان استبد   
  ). 1298، ص6، ج734، ص3كتاب آبي، ج(، بار ديگر قواي روسيه وارد 1329در . رفت

، قـشون انگلـيس بـه فرمانـدهي دنـسترويل در حملـه بـه قفقـاز، انزلـي را                     1336در شوال   
باكو شكـست خـورد و بـه انزلـي          تصرف كرد و به باكو لشكر كشيد، اما پس از مدتي در             

در ايـن زمـان     ). 274ـ ـ273؛ رايت، ص  522ـ521،  432؛ مابرلي،   33ـ  32اليس، ص (بازگشت  
  . كردند در گيلان جنگليها مبارزات مسلحانه مي

خـان جنگلـي، رشـت را گرفـت و آن را مركـزِ دولـتِ               ش، كه ميرزا كوچـك    1339/1299در  
پـس از   . گاههـاي گروههـاي چـپ تبـديل شـد         مستقل خود اعلام كرد، انزلي بـه يكـي از پاي          

در گـيلان مـستقر شـد       ) بعـدها رضاشـاه   (شكست نهضت جنگل، قشون رضاخان ميرپنج       
پس از مدتي، در بندر انزلي، ساختن اسـكله         ). »كوچك جنگلي «المعارف فارسي، ذيل      دايره(

ن تبـديل   ديگر آغاز شد و انزلي به يكي از بندرهاي بزرگ شمال ايـرا            و بارانداز و تغييرات     
ش، پس از چند روز نبـرد، نيـروي         1320در  . شد  گرديد و همچنان دروازة اروپا ناميده مي      

 1325وارد بندر انزلي شد و تـا      ) ارتش سرخ، بعدها ارتش شوروي    (نظامي اتحاد شوروي    
ش در آنجا بود و در اين سال شمال ايران، از جمله بندر انزلي، از قـشون خـارجي تخليـه                 
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